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بازنویسی: الکس فریت
تصویرگر: فرانچسکا دی کیارا

براساس داستانی از آیسوپ



سگ، همیشه گرسنه بود.
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، به بازار سَر زد. یک روز

یک استخوان دید.
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سگ واق‌واق کرد: »استخوان را ببین!« »من آن‌را می‌خواهم.«

6 7



کسی نگاه نمی‌کرد.

و بعد فرار کرد. 

، استخوان را قاپید. سگِ طمع‌کار
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